
ــنگين دشمن تمامى نداشت. صداى  ــب سرد، آتش س در آن ش
تير بار ها گوش را كَر مى كرد و نور زننده ى آن ها تاريكى شب را 
ــت خط خطى مى كرد. كريم سينه خيز جلو مى رفت  تا انتهاى دش
ــه از تنِ گرم  ــال بخار هايى بود ك ــا دنب ــنايى انفجار ه و در روش
مجروح ها برمى خاست. اگر باران نباريده بود و تانك هاى دشمن 
در گل نمانده بودند، او و همه ى بچه هاى گُردان زير تانك ها لهِ 
ــدند. خداخدا مى كرد بارانِ مخلوط با برف هم چنان ببارد.  مى ش
ــد آن ها  ــبيده بود كه مجبور ش آن قدر گِل به پوتين هايش چس
ــتى  را در بياورد. همه ى لوازم كمك هاى اوليه اى كه در كوله پش
ــده بود. نمى دانست اگر  ــت در ساعت اول عمليات تمام ش داش
ــار گودالى پر از آب  ــيد چه كند. در كن ــه مجروح ديگرى رس ب
به پشت غلطيد تا نفسى تازه كند. دست ها و بازو هايش كِرخت 
ــرش خيره بود كه  و بى حس بودند. به عبور گلوله ها از بالاى س
صداى زمزمه اى به گوشش خورد. كمى آن سو تر انگار كسى ناله 
ــترى به عمق  ــينه چرخيد و با دقت بيش مى كرد. دوباره روى س
ــت كُپه خاكى در چند قدمى  ــم دوخت. صدا از پش تاريكى چش
ــد:« يا مولا دلمُ تنگ  ــد. يك نفر با صداى گرفته مى خوان مى آم

اومده، شيشه ى دلمُ زير سنگ اومده...»
ــو خزيد. بسيجى جوانى را ديد كه ساق پايش  بى اختيار به آن س
ترَكش خورده بود و نگاه مى كرد به باريكه ى سرخى كه از پايش 
تا گودال آب مى رفت. جوان با ديدن كريم فقط لبخندى زد و به 

خواندن ادامه داد:«يا مولا دلمُ تنگ اومده...»
ــت خالى  كريم با خود فكر كرد:«حق دارد بخندد. امدادگر با دس

توى اين اوضاع نوبرَ است!»

ــوان را ببُرد.  ــتن زخم تكه اى از لباس ج ــت براى بس اول خواس
ــتين آن را پاره  ــش نيامد. پيراهن خود را در آورد و يك آس دل
ــتر  ــتين بيش كرد. جوان وقتى نگاهش به كريم افتاد كه يك آس
نداشت، باز هم خنديد و با اشاره ى دست به او فهماند كه مسير 
ــيد و بلند تكرار كرد«يا  ــت. كريم آه بلندى كش كانال امَن تر اس
ــت سرش را نگاه  ــت و پش مولا!» بعد در حالى كه هى بر مى گش
مى كرد، توى كانل پريد و آهسته دور شد. چند قدم آن طرف تر 
ــود و از درد به  ــى به ديوار كانال تكيه داده ب ــرباز ارتش يك س
ــتش آويزان بود و با دست ديگرش آن  خود مى پيچيد. يك دس
ــتگى استخوان مى توانست چنان  را محكم گرفته بود. فقط شكس
ــد. كريم معطل نكرد. آستين ديگرش را جِر  ــته باش دردى داش
ــمش افتاد  ــت، چش ــرباز را مى بس داد و در حالى كه بازوى  س
ــته ى بالاى جيبِ پيراهنش،«كامران- ع». خواست كمى  به نوش
سر به سرش بگذارد. بلند شد ايستاد و گفت:«كامران عليه السلام! 

خوب ميشى. طورى نشده.»
- ممنون برادر. از نيروهاى كمكى چه خبر؟

- دارند مى رسند! من بايد بروم.
سرباز با ترديد گفت:« خدا به همراه»! 

انگار مى خواست بداند عراقى ها دارند مى رسند يا ايرانى ها.
آب دربعضى جاهاى كانال تا بالاى زانو مى رسيد. گاهى جعبه  هاى 
خالى مهمات را كه در آب شناور بودند، كنار مى زد و رد مى شد. 
در انتهاى كانال يك بى سيم چى و كمكش كنار يكديگر نيمه جان 
و مجروح افتاده بودند و بى سيم مرتب خِش خِش مى كرد. كريم 
ناچار پاچه هاى شلوارش را هم بريد و زخم آن ها را بست. كم كم 
كار به جاهاى باريك مى كشيد! سردش بود و دندان هايش 
ــلوارِ  به هم مى خورد. از نگاه كردن به خودش با آن «ش
آستين كوتاه» نمى دانست بخندد يا گريه كند. ديگر 
ــت. پلك هايش آرام  ــى براى هيچ كدام نداش رمق

آرام سنگين مى شد...
ــم كه باز كرد فرمانده ى گُردان را ديد كه  چش
ــيجى دورش جمع شده بودند.  با چند نفر بس
ــت. فرمانده ابرو  خواست بلند شود. نتوانس
ــابى اين  ــيد و گفت:« مرد حس در هم كش
ــت  ــت براى خودت درس چه ريختى اس

كرده اى؟!»
ــك در  ــود. در حالى كه اش ــق با او ب ح
چشم هايش حلقه زده بود، زد زير خنده. 

فرمانده هم خنديد. همه خنديدند.
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